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بی تعـارف و تـکلف   مـثـل هـمـین مـتن کوتاهی 
که می بیـنید، ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان 
که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مصاحبه با فلفل و نمک

سؤال های مطرح شده در مصاحبه های شغلی، در سال های 
اخیر به شدت عجیب و غریب شــده اند؛ با این حال حتی 
در این فضا هم برخی ســؤال ها، آدم را غافلگیر می کند. 
یک مدیر در انگلیس، در یک مصاحبه شــغلی، با سؤال 
کردن از داوطلبان درباره نمک و فلفل درباره اســتخدام 
آنها تصمیم می گرفته است. کارمند سابق این مرد نوشته 
که او از داوطلبان می پرسیده قبل از اینکه غذا را مزه کنند 
به آن نمک و فلفل می زنند و یا بعــد آن و فقط آنهایی را 
اســتخدام می کرده که قبل از اضافه کردن نمک و فلفل، 
غذا را می چشــیده اند. بازگو کردن این موضوع در فضای 
مجازی، حسابی ترند شــده و بسیاری تجربه های عجیب 
خود را بازگو و فرهنگ عجیب حاکم بر مصاحبه های کاری 

را تقبیح کرده اند.

تعقیب دزد با دوچرخه بچه

یک افســر پلیس در انگلیس با قرض گرفتن دوچرخه یک 
پســربچه که در خیابان بازی می کرده، موفق شــده است 
یک سارق فراری را دستگیر کند. هریت تیلور وقتی به یک 
دزد مشکوک شد، به پســر بچه مراجعه و از او سؤال کرده 
که آیا می توانــد دوچرخه اش را قرض بگیرد یــا نه و بعد با 
دوچرخه دنبال دزد افتاده است. این پسر، بعدا به یک شبکه 
تلویزیونی گفته که ابتدا باورش نمی شده که یک افسر چنین 
درخواستی کرده و شوکه شده اما بعدا با این خواهش موافقت 
کرده است. این افسر از این پسر تمجید کرده و او را قهرمان 
خوانده است. او گفته که بدون کمک این پسر، نمی توانسته 
دزد را دستگیر کند. عکس یادگاری این دو نفر، حسابی در 

شبکه های اجتماعی و رسانه ها دست به دست شده است.

گران ترين گوشی دنیا

خاویار، یک شرکت روس که تخصص اش شخصی سازی 
گوشی های تلفن همراه است، اخیرا یک تلفن آیفون را با 
تزئینات و جواهرکاری، به گران ترین گوشی دنیا تبدیل 
کرده است. این آیفون استثنایی یک قاب طلا دارد و در 
آن نزدیک به 570تکه الماس ریز به کار گرفته شــده و 
بخش های دیگر آن هم از پلاتینیوم ساخته شده است. این 
تزئینات و جواهرات، قیمت این تلفن همراه را به 562هزار 
دلار رسانده است. این شرکت قبلا هم گوشی های آیفون 
را به همین شکل شخصی سازی کرده بوده اما این مدل، 
از همه آنها گران تر است. از آنجا که این شرکت، مشتریان 
خاصــی دارد، تعداد محــدودی از این   تلفــن همراه ها 
شخصی سازی خواهند شد و فقط در دست افراد خاصی 

در دنیا قرار خواهند گرفت.

گرینویچ

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
ارزش هرکسی آن چیزی است که نیکو انجام 

دهد.
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حافظ
چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

و به رفیق اعلی ملحق گشت
آفتاب بر بلندی ظهر ايســتاده بود و بر سرها آتش می باريد. 
پیغمبر)ص( سواره در میان بیش از صد هزار زن و مردی که از 
همه سو بر او گرد آمده بودند، ايستاد. ربیعه بن امیه بن خلف 
مأمور شد تا سخنان او را تکرار کند. آخرين پیام پیغمبر است 
به امت خويش، بايد همه بشنوند، بايد يکايک کلمات به اقصای 
جمعیت برسد. پیامبر می گويد: »سخن مرا بشنويد، چه، من 
نمی دانم، شايد از اين سال شما را در اينجا هرگز نبینم. شیطان 
از اينکه در سرزمین شــما، اينجا، عبادت شود برای همیشه 
نومید شده است اما اگر به جز پرستش، در اموری که شما حقیر 
می شماريد اطاعت شود، بدان راضی است. از او بر دين خويش 

بترسید.«

     
پیغمبر شب را به خواب می رود. مرگ را در چند قدمی خويش 
احساس کرده است و توفان های سیاهی را که به سرعت نزديک 
می شود، به چشــم می بیند. نیمه شب است. سکوت اين شب 
سخت هراس انگیز است؛ اندوه و اضطراب روح نیرومندی را 
که در حیات پرمخاطره اش هرگز مضطرب نبوده است، سخت 

می فشرد. بی تاب می شود.
ابومويهبه )غلام خويش( را خبر می کند، از خانه بیرون می آيند، 
شب آرام تابستان است، اواخر صفر يا اوايل ربیع الاول سال 
يازدهم هجری قمری. نسیمی که آرام و مرموز می وزد خاطرات 

تلخی را بیدار می کند و خیال را آشفته تر می سازد.
به غلامش می گويد: »ای ابو مويهبه برويم، مأمورم کرده اند که 
برای اهل بقیع استغفار کنم.« 2 نفری به راه می افتند و از شهر 
خارج می شوند. اينک شب اســت و قبرستان خاموش بقیع. 
می ايســتند:»می داند که به زودی به اينان خواهد پیوست«؛ 
لحظه ای می نگرد و سپس به سخن آغاز می کند: »ای ابومويهبه، 
کلید گنج های دنیا و زندگی جاويد در آن و سپس بهشت را به 
من آوردند و مرا میان اينها و ديدار پروردگارم و بهشت مختار 
 کردند و من ديدار پروردگارم را و بهشــت را اختیار کردم.« 
ابو مويهبه که سخت پريشان می شود و فراق را نزديک احساس 
می کند، با آهنگی که از گريه بريده می شــود می گويد: »پدر 
و مادرم به فدايت، کلیــد گنج های دنیا و زندگی جاويد در آن 
 و سپس بهشــت را برگیر.« پیامبر می گويد: »نه به خدا،  ای

 ابو مويهبه، من ديدار پروردگارم را و بهشت را برگزيدم.«

     
دردش در ســر شــدت يافته بود و بیماری و اندوه روحش را 
سخت می فشرد؛ بیهوش می شــد و به هوش می آمد. دستور 
داد اصحابش را فرا خوانند تا از آنان وداع کند. تا چشمش به 
چهره های ياران وفاداری افتاد که عُمر پرُ غوغای خود را با آنان 
گذرانده است، برای نخســتین بار اشک در چشمانش حلقه 
بســت و با لحنی که محبت عمیق او را بديشان می رساند، به 

آنان خطاب کرد:
»آفرين بر شــما، خدا شــما را رحمت کند، پناهتان 

 دهد، نگاهتان دارد، بلندتان دارد، ســودتان بخشد،

 توفیق تان دهد، ياری تان کند، سلامت تان دارد، رحمت تان 
کند، شما را بپذيرد، من شما را به تقوی سفارش می کنم، خدا 
نیز شما را بدان سفارش می کند.« مردم، بیرون خانه، در صحن 
مسجد و پیرامون آن منتظر بودند. مدينه در سکوت سیاه و 

دردآلودی فرو رفته بود، از آسمان غم می باريد. هنوز 
 ظهر نشــده بود که پیامبر حرکتی خفیف کرد.

 بر پیشانی اش عرق نشست و نفسی کشید. 
آخرين ســخنش اين بود: »بل الرفیق 

الاعلی...«

     
براساس جستارهای 

»اسلام شناسی« و »محمد)ص( 
می میرد« نوشته علی 

شريعتی

ایده خوب

ماهی ها به خانه بازمی گردند

در روز چند عدد کیســه فریزر 
دورمی اندازیــد؟ چنــد بطری 
آب معدنی؟ و چند عدد قاشــق و چنــگال و دیگر ظروف 
یک بار مصرف؟ تا شما در حال فکر کردن و شمارش میزان 
پلاستیک هایی هستید که به محیط زیست اضافه  کرده اید، 
عده ای در حال جمع آوری آلودگی های ایجاد شده توسط 
مردم هستند! مثل »سام بنچجیب« که آستین بالازده تا 
بحران آلودگی پلاستیکی در کشور اندونزی را کاهش دهد 

و کنترل کند.
 بنچجیــب با راه انــدازی انجمــن محیط زیســتی به نام
 Sungai Watch تــلاش می کند تا بــا نصب موانعی در 
ورودی رودخانه ها در اندونزی، مانع از ورود پلاســتیک و 
دیگر آلایند ه ها به اقیانوس  شــود. به طور متوســط 2هزار 
کیلوگرم )4400پوند( زباله پلاستیکی از یک روستا وارد 
اقیانوس می شود. از آنجا که مدیریت صحیحی برای امحاء 
زباله های پلاستیکی در این کشور وجود ندارد، دولت موظف 
شده تا یک میلیون دلار برای کاهش 70درصد از زباله های 
پلاستیکی وارد شده به آب ها - ابتدا دریاها- تا سال2025 

هزینه و این آلاینده ها را پاکسازی کند.
ســام بنچجیب همــراه با 2خواهــر و بــرادرش انجمن 
محیط زیســتی مذکــور را در  مــاه اکتبر ســال2020 
راه اندازی کرد. اگرچه در این مدت مؤسســه آنها با فراز و 
نشــیب هایی روبه رو شــد اما عملکرد آنها برای پاکسازی 
قابل قبول بوده است. مؤسسه Sungai Watch توانسته 
بسیاری از آلوده ترین رودخانه های اندونزی را پاکسازی و 
اکوسیستم هایی را که به دلیل آلودگی پلاستیکی آسیب 
دیده بودند، با شبیه سازی سیســتم بازیافت و جمع آوری 
زباله احیا کند. تاکنون بیش از 13میلیون کیلوگرم)بیش از 
26میلیون پوند( از زباله های پلاستیکی از بستر رودخانه ها 
جمع آوری شده است. به گفته مدیر این مؤسسه، تاکنون 
180زباله بند در سراسر آلوده ترین رودخانه های اندونزی 
توســط این مؤسسه نصب شــده و علاوه بر تیم چهارنفره 
خانوادگی، 100نفر کارمند تمام وقت به این مؤسسه کمک 
می کنند. سام بنچجیب بازگشت ماهی ها به آبراه ها، احیای 
جنگل های حراء و رشد مناســب درختان این جنگل ها را 

نتیجه فعالیت های این موسسه می داند.

مهتاب خسروشاهی 

کلید گنج های دنیا و زندگی جاوید در آن و 
سپس بهشت را به من آوردند و مرا میان 
اینها و دیدار پروردگارم و بهشت مختار 

کردند و من دیدار پروردگارم را و بهشت 
را اختیار کردم

عکس و مکث

زنی که باد صدای مویه اش 
را می آورد، نشســته بود مریم ساحلی

کنار یک قبر در ورِ کهنه گورســتان، آنجا که سال ها از 
مرگ  آدم های خفته در خاک می گذرد و علف های هرز 
وسط گل های وحشی قد کشــیده اند و رنگ از نام های 
حک شــده بر قبور پریده اســت. زن وسط خواندنش، 
بلندبلند برای آنکه در خاک خفته از رنج ها می گفت و از 
دلتنگی هایش. آن قدر عرق دوید میان موهای سپیدش 
که نگاه گنجشک ها رفت سمت آســمان و باران آرزو 
کردند. زن وسط بلندبلند خواندنش یکی را صدا می زد، 
یکی که جوابش را نمی داد، یعنی نمی توانســت بدهد. 
اهالی ور کهنه قبرستان می دانند که بسیارند آدم های 
خفته در خاک که دلشان تنگ است برای کسی که بیاید 
و با آنها حرف بزند.  کســی بلندبلند صدایشــان بزند و 
الحمد بخواند. آنها می دانند، آن طرف تر، آنجا که آدم ها 
را چند سالی بیش نیســت به خاک سپرده اند، همیشه 
شلوغ است. قبرها را می شویند و شــاخه های گل را بر 
سنگ ها می گذارند و قرآن می خوانند و خیرات می دهند. 
آنها وسط فکر و خیال هایشــان بودند که دیدند زن با 
سطل ســفیدش راه افتاد میان قبرها. او هی آب آورد و 
ریخت روی عطشناکی سنگ های مزار کهنه و هی سلام 
گفت به صاحبان قبر و صلوات فرستاد و زیر لب فاتحه 
خواند. خاک پای قبور که  تر شد، گل های وحشی لبخند 

زدند و دیگر اهالی.

ورِ کهنه قبرستان ها 

بی تفاوت نیستیم...
شــده مرد خانه؛ دســتش را ببینید که 
برای برادر یا خواهر کوچکش پوشــک 
خریــده و کارت بانکی پدر یا مــادر را محکم در دســتش 
نگه داشــته اســت. حالا نگاهش را دنبال کنید تا برسید به 
دختری که انگار خواهرش اســت، اما خســته از کار، شاید 
کمی غمگین و البته بســیار دوست داشتنی. این عکس، نقل 
روزگار ماســت؛ روزگار نوجوان هایمان و حکایت ایرانی که 
فردایش هم خواهران و برادران و مردان و زنان مهربان خواهد 
 داشــت. بی تفاوتی از این ســرزمین و مردمانش دور است  

و فرداها درخشان خواهد بود... .
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در نیمه پر لیوان غرق شویم
بدبین بودن و منفی نگری کار ساده ای است، البته آنطور 
که فکر می کنیم شــر مطلق هم نیست. اینکه این نگاه 
را داشته باشــیم، گاهی ما را برای مصائب و سختی ها 
و پیشــامدهای ناگوار آماده می کند. اما منفی اندیشی 
و منفی نگری مــدام، می تواند اثــری طبیعتا منفی و 
عمیقی بر ســلامت روان و حتی ســلامت جسمی ما 
داشته باشــد. محققان می گویند که انسان می تواند با 
خوش بینی و مثبت اندیشــی، زندگی اش را        طولانی 
تر کند. با این دیدگاه اســت که مثبت اندیشی در دنیا 
ترویج می شود و حتی یک روز جهانی هم دارد که همین 
امروز است. وقتی فواید مثبت اندیشی را در ذهن داشته 
باشیم، در هر مسئله و پیشــامدی، بخش روشن آن را 

خواهیم دید و همیشه رویکرد مثبتی خواهیم داشت.
ایده روز جهانی مثبت اندیشی، در سال2003 به ذهن 
یک کارآفرین آمریکایی رســید و او یک روز در سال را 
مشخص کرد تا همکاران و کارمندانش فقط به چیزهای 
مثبت فکر کنند و رویکرد مثبتی داشــته باشند. ایده 
بنیادی کــه همین حالا هــم در سراســر دنیا محترم 

است، این اســت که در سراسر این روز، همه رویکردی 
داشته باشند.

این رویکرد، فواید زیادی دارد و به سلامت روانی افراد 
کمک می کند. این نوع نگرش و رویکرد، به کاهش خطر 
بیماری های قلبی کمک می کند، و استرس و اضطراب 
را کاهش می دهد. تحقیقات همچنین نشــان داده که 
مثبت اندیشی می تواند نه فقط طول عمر را طولانی کند 
که آنها را در دوره های طولانی تری در زندگی، ســالم 
و ســرحال نگه دارد. درواقع مثبت اندیشی برای بدن 
حیاتی اســت و می تواند باعث تقویت سیســتم ایمنی 
ما شــود و ما را در برابر بیماری های فرعی شایعی مثل 

سرماخوردگی، مقاوم کند.
تکنیک ها و رویکردهــای متفاوتی بــرای اینکه ما را 
به افــراد مثبت اندیش تبدیل کنند وجــود دارد. یکی 
از بهترین  راه ها  این اســت که افکارمان را در ســرمان 
بازپروری کرده و آنها را دوباره شــکل بدهیم؛ مثلا اگر 
واکنشــی منفی به یک موقعیت داریم، تلاش کنیم تا 
چشــم اندازمان از آن ماجرا را تغییر دهیم. باید تلاش 

کنیم دلایل اینکه نســبت به یک موقعیت خاص منفی 
فکر می کنیم را پیدا کنیم، و اگر ممکن اســت، کاری 
کنیم که از همــان موقعیت خروجــی و نتیجه مثبتی 
حاصل شود. صحبت با دوســتانی که شرایط مشابهی 
دارنــد، و یا خیلی ســاده، بلند فکر کــردن درباره آن  
موضوع و مســئله کمک می کند کــه چیزهای مثبتی 
درباره آن پیدا کنیم و همیشــه باید یادمان باشــد که 
چیزهــای مثبت، قرار نیســت عظیم و بســیار بزرگ 
باشــند، و هر نکته مثبتی حتی کوچــک، می تواند به 

تغییر ذهنیت ما کمک کند.

جهان روز
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رحلت رسول مهربانی


